
 

  ششم  بخشِ گفتارچهارمِ

  آمدهايش  وپی فقيهان گيری قدرت

ديديم که اَردَشَير بابکان يک فقيه بود، و دولت در نظريۀ سياسی او دارای دوتا بال 
ر يافت و دومی د يکی سلطنت و ديگری دين، که اولی در شاه و دربار و ارتش تَجَلّی می: بود

شرکت مغان در حاکميت از زمان اَردَشَير آغاز شد؛ و ديديم که معاونِ اولِ . مؤبدان و آذرگاهها
ريزی شد و  سازمان و تشکيلات مغان از آغاز تشکيل دولت ساسانی پی. اَردَشَير يک مغ بود

 با نهادنِ تاج. گذاری گرديد که تا پايان عمر دولت ساسانی ادامه يافت يک دولت دينی پايه
در » گذاری تاج«. مؤبد برسر شاپور اول، مغان منبع مشروعيت سلطنت شدند توسط مؤبدان

رمز رهبری (» تاج«شاه در مراسم خاصی . بود» مراسم بيعت با شاه«سنتِ سياسی ساسانی 
تحويل ) نمايندگان طبقات حاکم(را از مؤبدان و سپهبدان و سران کشور ) سياسیِ عالی کشور

ما گزارش دقيقی . نهاد آن را بر سرِ شاه می) ترين مرجع دينی عالی(مؤبد  گرفت؛ و مؤبدان می
رسد که تاج را با  نظر می گذاری در دست نداريم، ولی به گونگیِ برگزاریِ مراسم تاج از چه

دست  گرفتند و دست به يکی حاضرانْ آن را می آوردند، يکی مجلس می تشريفات خاصی به
يعنی، . نهاد را برسر شاه می شد و او آن مؤبد داده می  به مؤبدانکردند تا با ترتيبِ خاصی می

و . دست همۀ حاضران برسرِ شاه نهاده شده بود و همگی با شاه بيعت کرده بودند تاج به
مؤبد در  عبارت ديگر، سلطنت را مؤبدان به. يافت گونه، سلطنتْ مشروعيتِ دينی می اين به

  . داد تِ عملیِ آنها به شاهِ جديد تحويل میحضور سران کشور و با مشارکت و رضاي
در دينکرد آمده که پادشاه وظيفه دارد که دين بهی را حفظ و تقويت کند، با ملت 

عدل و مهربانی رفتارکند، وسائل امنيت و آسايش و شادی رعايا را فراهم آورد، نيکوکاری  به
ستای ساسانی است که در زمان اين بخشی از عبارتهای او. را تشويق و با بدکاری مبارزه کند
­ چنانکه ديديم­خودِ اَردَشيَر . دهندۀ نظريۀ سياسی او بود اَردَشَير بابکان تدوين شد و بازتاب

  . اين رهنمود عمل کرد به
دين در عهد اَردَشَير بابکان و شاپور اول در ايران  جنب و جوشی که برای بازگشت به

همت اَردشََير تأسيس  یِ متعددی که در سراسر کشور بهراه افتاد، و آذرگاهها و مدارس دين به
کنندگان  گران آئين مزَدايسَنَە و اداره شد، مستلزم پيدايش شمار بسياری از متوليان دين و تبليغ

نامِ  اين امر سبب شد که يک طبقۀ نوينِ اجتماعی به. آذرگاهها و مدارسِ پراکنده در کشور بود



۷۱۸ شاهنشاهی ساسانی

  . هور کند که پيش از آن در تاريخ ايران سابقه نداشتدر جامعه ظ) فقاهت(طبقۀ مغان 
توانند که مربيان خوبی برای اخلاق انسانها باشند؛ و  متوليان دين اگر وارسته باشند می

ها دارند ممکن  سبب توان و امکانات بسيار زيادی که در بسيج توده اگر دنياخواه شوند، به
 متوليان دين هرگاه شريک قدرت سياسی .است که به سياهکارترين انسانها تبديل شوند

» فساد«شوند؛ زيرا  شوند، خواه و ناخواه به نوعِ دوم ۔يعنی به سياهکاران۔ تبديل می
قدرت سياسی شود، چه بخواهد  خصيصۀ ذاتی قدرتِ سياسی است، و متولی دين اگر آلوده به

تر  کنند بدنتيجه وليد میگرايد، و فسادی که متوليان دين در جامعه ت و چه نخواهد به فساد می
علتِ خصيصۀ فاسدکنندگی که در قدرت  به. آن مبتلايند از فسادی است که سياستمردان به

گرايد، هرگاه  فساد می ئی که هر انسانی که دارای اقتدار سياسی شد به گونه سياسی هست به
ليان دين از اين عنوان ابزاری برای سلطه در اختيار متوليان دين قرار گرفته است متو دين به
های  کشیِ خودشان از توده ابزار بهره اند که در هر زمان و مکانی به نحوی استفاده کرده ابزار به

  . شده است ها تبديل می ابزار ستمِ مبتنی بر فريبِ توده چسپ و به عامیِ دين
م زرتشت منظور نشر اخلاقياتِ برخاسته از تعالي طبقۀ نوظهور مغان که در زمان اَردَشَير به

. جو شد ايجاد شده بود پس از شاپور اول تبديل به يک طبقۀ نفوذناپذيرِ اقتدارطلب و سلطه
ئی  ئی که در سراسر کشور ايجاد کرده بودند چنان نفوذ و سلطه مغان با تشکيلات تارِعنکبوتی

يان جای آنکه مرب آنها به. شان کمتر از دستگاه سلطنت ساسانی نبود يافتند که دستگاه سلطه
های  اخلاق ايرانيان باشند خود را صاحبان دين در کشور پنداشتند و برآن شدند که خواسته

آنها در عينِ برخورداری از درآمدهای . عنوان ارادۀ دين بر مردم تحميل کنند خودشان را به
 استفاده فکر افتادند که با امر اَردَشَير و شاپور در اختيار آذرگاهها قرار گرفت به موقوفاتی که به

دومين راهِ درآمد برای اين طبقه . از اين فرصتِ تاريخیْ راههای درآمد بيشتری را نيز بيابند
هائی  ۔علاوه بر درآمد موقوفات۔ نذورات و صدقاتی بود که مغان برای حصول آنها چاره

شان عناوين گوناگون بخشهائی از درآمد انديش را برآن داشتند که به ابداع کردند و مردم ساده
مغان با شگردهای خاصی که ويژۀ . مغان۔ بپردازند آذرگاه ۔و در حقيقت به را با خشنودی به

های مردم است، يک سلسله احکام  کشیِ فريبکارانه از توده متوليانِ همۀ اديان تاريخ برای بهره
گاه  داشت تا برای پاک شدن از گناهانشان هرگاه و بی شرعی وضع کردند که مردم را وامی

  . آذرگاه تقديم دارند های گوناگونی که مغان مقرر کرده بودند به بالغی را تحت نام کفارهم
سابقه و برخوردار  دو نسل پس از اَردَشَير بابکان، تشکيلات مغان، با توان و قدرتی بی

العاده در کشور، حالت يک دولت در دولت را داشت و  از امتيازات مادی و نفوذ معنوی فوق
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  . خاندان حکومتگرِ ساسانی سرنوشت جامعه را در چنگال گرفته بوددر موازات 
ترين و  دست يکی از انحصارطلب با افتادن رياستِ دستگاه دينی و قضايیِ کشور به

، کرتيرنام  ترين مؤبدِ تاريخ ايران به پرورترين و متعصب ترين و خشونت اقتدارگراترين و خشن
اش  يشترين حد خود رسيد؛ و چنانکه کرتير در سنگنبشتهب امتيازات و اختياراتِ طبقۀ مغان به

گونه امکانات و قدرت را  تر خواهيم خواند۔ تصريح کرده است، اقدامات او همه ۔که پائين
  . ارمغان آورده و همۀ راههای فعاليت در سراسر کشور را بر رويشان گشوده است برای مغان به

  سی کشور اختلافاتِ مذهبیِ مغان و آشفتگی اوضاع سيا
مذاهبِ مؤمنين مزَدايَسن و ايجاد دين  تلاشی که اَردَشَير بابکان برای وحدت بخشيدن به
گيریِ طبقۀ نوظهورِ  دنبال آورد، و قدرت رسمی در کشور انجام داد يک برآيندِ واژگونه را نيز به

 گوناگونِ پس از او مذاهب کهن مزَدايسَنَە با شکلهای. مغان در کشور مشکلاتی را پديد آورد
ناهيدی و ميترايی و آذریِ خويش همچنان نيرومند و پرنفوذ ماندند، و در هر نقطه از کشور 

جا  جا مغانِ مذهب آذری، يک يکی از مذاهب مزَدايسَنَە بر افکار مردم تسلط داشت؛ يک
سپهداران و حاکمان . جا مغان مذهب ميترايی دارای تسلط بودند مغان مذهب ناهيدی، يک

 از ١.کردند که مذهب مسلط بود  متن مردم بودند و در منطقۀ خويش از مذهبی پيروی مینيز از
اند، هر  حکم ماهيت تاريخیِ خويش۔ هميشه انحصارگرا بوده آنجا که مدعيانِ توليتِ دين ۔به

بخش از مغان پس از شاپور اول درصدد برآمد که باورهای مذهبیِ خود را تحت نام دين اصيل 
تَجَلّیِ اين تلاش در فعاليت برای نشر دين مزَدايسَنَە با مذاهب . ش دهددر کشور گستر

چونکه مغانِ هرکدام از مراکز قدرت از مذهب مردم آن نقطه از . گوناگونش شکل گرفت
کردند و درصدد تبليغ و گسترش آن مذهب بودند، درنتيجۀ آن نوعی  کشور حمايت می

 فقاهتی پديد آمد که بر افکار حکومتگران محلی های گوناگون رودررويی مذهبیِ مغانِ حوزه
از آنجا که برادران و فرزندان . نيز تأثير نهاد و اختلاف مذهبی را در ميان حکومتگران دامن زد

نوبۀ خود زيرِ تأثير  کرد، هر يک از آنها به شاپور اول هرکدام در بخشی از کشور حکومت می
درون خاندان سلطنت کشانده  فات مذهبی بهمغانِ مذهب منطقۀ خويش قرار گرفت و اختلا

پس از درگذشت شاپور اول، رقابت قدرت ميان فرزندان او دولت را در راه نابسامانی . شد
سپهدارانِ . سياسی راند که سالها ادامه يافت و کشور و دولت را در معرض خطر جدی قرارداد

اختلافاتْ دامن  شان به افکنانه تفرقهرقيب و نيز رهبران مذاهب مزَدايسَنَە در کشور با اقدامات 
از نوشتۀ کرتير چنين . رفتند ناپذير و خطرناک پيش می سوی يک مسير آشتی زدند و به می
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آيد که اين امر نزاعهائی نيز دربر داشته که برخی از آنها در زمان بهرام دوم توسط  برمی
  . آميز کرتير سرکوب شده است  فتواهای خشونت

ودش نوشته است، در اواخر سلطنت شاپور اول هيربد و معلمِ مدرسۀ کرتير، چنانکه خ
شده، و در ) قاضی(دينی بوده، در زمان هرمز اول مؤبد شده، در زمان بهرام اول مؤبد و دادورز 

نقشی که فتوای او در واداشتن بهرام اول . زمان بهرام دوم مؤبدان مؤبد کل کشور شده است
دنبال  ی ايفاء کرد برايش محبوبيت بسياری در ميان مغان بهصدور فرمان برای کشتن مان به

تر را بر رويش گشود،  های ترقیِ هرچه بيشتر و درهای اختيارات هرچه افزون آورد، و پله
ترين  عالی(گيرنده دربارۀ امور دين و قضاء  تنها فقيه تصميم چنانکه در زمان بهرام دوم به

هائی که برای نشر مذهبِ  ه از شاهنشاه گرفت برنامهتبديل شد، و ضمن فرمانی ک) مرجعِ دين
   ٢.کار بسيار و همراه با قدرتِ بسيار دنبال کرد خودش در ذهنش داشت را با پشت

اش را نشر مذهب آذربايجانی بنابر  کرتير يک فقيه خشنِ انحصارگرا بود که برنامه
 که همۀ باورهای خرافیِ او. همان برداشتی قرار داده بود که خودش از تعاليم زرتشت داشت

آنچه تقويت دين الٰهی (کرد، در راه پيشبرد هدفش  مذهب خودش را به زرتشت منتسب می
کلی با  هائی را برای نشر دين در پيش گرفت که به خشونت يازيد و شيوه دست به) ناميد می

رسوم ديرينۀ او حتی بسياری از . تعاليم زرتشت و با روحيۀ فرهنگیِ مردم ايران در تعارض بود
  . عنوان مستحباتِ دينی ترويج کرد مردم آذربايجان را به

اش دادِ سخن داده  گسترانه يادگار نهاده که دربارۀ اقدامات دين او دو کتيبه از خودش به
کارهائی که برای تحکيم دين بهی انجام داده بوده ) نقش رستم(اش در استخر  در کتيبه. است

کند که آذرگاههای بسياری برپا داشته و گروههای   تصريح میشمارد و با افتخار را برمی
دهی و  خدمت آنها گماشته است تا دين الٰهی را نشر دهند، مراسم صدقه بسياری از مغان را به

راهان را  المنفعه را تشويق و ترويج کرده، بسياری از بددينان و کج خيرات و کارهای عام
را در ميان ) ٣ازدواج درون خاندانی(دَس   و نيز خوُاتکَراه درست درآورده، هدايت نموده و به

کرتير در اين کتيبه نه تنها از سرکوب سرانِ آئين مانی و . طبقۀ مغان تشويق و ترويج کرده است
دهد، که همه  ها و برهمنان نيز خبر می ستيزه با مذاهب مزَدايسَنَە بلکه از فشار بر يهودان و شمن

گذشت و  گرايانۀ دينی يک فقيه بلندپايه و اقتدارگرا و بینشانۀ تعصب خشک و انحصار
املای او توسط  که به) نقش رستم(نبشتۀ کرتير در استخر  در سنگ. خشن و خودمحور است

  : نگاشته شده چنين آمده است» بُختَک«دبيرش 
… ايِزَدان و شاهنشاه شاپور خدمت کنم مؤبد، توفيق يافتم که به من، کرتير، مؤبدان
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من تفويض کرده بود من در زمان چند شاهنشاه در  ب اختياری که شاهنشاه شاپور بهسب به
عنايت ايِزَدان و شاهنشاه شاپور، من  به. دين و شاهنشاه خدمت کردم دربار شاهنشاهی به

در زمان چند شاهنشاه و در مناطق گوناگونْ کارهای بزرگ و ارجمندی در راه تحکيم 
توسط من آذرگاههای بسياری در مناطق گوناگون برپا شد، و  هب. های دين انجام دادم پايه

اَهورمَزَدا و ايِزَدان از اقدامات من . دين نائل آمدند سعادت خدمت به مغانِ بسياری به
خاطر  به. خشنود شدند، و اهريمن و ديوهَا از گمراه کردن مردم بازماندند و پريشان گشتند

: نشاه شاپور در تأييد اقدامات من چنين فرمودخدمتهای بزرگی که من انجام دادم، شاه
همچنان به اقدامات سازنده و . اقدامات تو در راه ايِزَدان و ما مايۀ خشنودی است«

نامۀ درباری  در فرمان. »خانۀ دين بايد که عظيم و باشکوه ساخته شود. شايسته ادامه بده
نشاهی فرستاده شد لقب که در زمان شاهنشاه شاپور تهيه و به سراسر سرزمينهای شاه

چون شاهنشاه شاپور رخت از اين جهان بربست فرزندش . من داده شد به» هيربد کرتير«
شاهنشاه هرمزد مرا مورد عنايت قرار داد و بالاترين مرتبۀ دينی را . سلطنت رسيد هرمزد به

خدمت دين  من اختيار داد که به من عطا کرد؛ و در دربار و سراسر کشور شاهنشاهی به به
خدمت دين  من در سراسر کشور به. من داد به» کرتير، مؤبدِ بزرگِ اهورمَزَدا«او لقب . کنم

سعادت   را در مناطق گوناگون برپا داشتم، و مغانِ بسياری را بهآذرِ ورهرانمشغول شدم، 
خدمت آنها  آذرگاههای بسياری برپا شد و مغانِ بسياری به. دين نائل گردانيدم خدمت به
) بهرام(چون شاهنشاه هرمزد رخت از اين جهان بربست شاهنشاه ورهران . ه شدندگماشت

من عطا  شاهنشاه ورهران نيز افتخار بزرگی به. سلطنت نشست پسر شاپور و برادر هرمزد به
خدمت دين باشم و هر کاری که برای تقويت  کرد تا همچنان در دربار و سراسر کشور به

سعادت   آذرگاههای بسياری برپا گرديد و مغانِ بسياری به…دين لازم باشد را انجام دهم
نامۀ دربار که در زمان شاهنشاه ورهران تهيه شد لقب  در فرمان. دين نائل شدند خدمت به

چون شاهنشاه ورهران رخت از اين . من عطا گرديد به» کرتير، مؤبد بزرگِ اهورمَزَدا«
سلطنت رسيد که شاهنشاهی  به)  دومبهرامِ(جهان بربست شاهنشاه ورهران پور ورهران 

او به عنايت اهورمَزدا و ايِزَدان . کار است انديش و بسيار درست دل و نيک باايمان و پاک
من  خاطر سعادتِ ابدیِ خودش بالاترين رتبۀ دينی را در سراسر کشور شاهنشاهی به و به

 خدمتِ نشرِ دين من اختيار داد که همچنان در عطا کرد، مرا بسيار بزرگ داشت، و به
او . من عطا کرد او اختيارات و امکاناتی بيش از آنچه که تا زمان او داشتم را به. باشم

من تفويض  مؤبد و رياست دستگاه قضايی در سراسر کشور شاهنشاهی را به مقام مؤبدان
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دخت اناهيتەَ  من واگذار کرد، رياستِ آذرگاه بغ کرد، نظارت بر کليۀ مراسم دينی را به
مؤبدِ اهورمَزَدا،  کرتير، مؤبدان«او لقب . من سپرد عنی آذرگاهِ اَردَشَير در استخر را بهي

خدماتی که من در زمان چندين … من عطا کرد را به» گزيدۀ ورهران برای هدايت مؤمنين
خاطر خشنودی اهورمَزَدا و ايِزَدان برای تقويت دين مزَدايسَنَە انجام دادم  شاهنشاه به
مردم در سراسر . مغان و مؤمنينِ مزَدايسَن شامل عنايت الٰهی شدند. ش بودبسيار ثمربخ

کشور شاهنشاهی برای خدمت خشنودگرانه به ايِزَدان و آب و آتش و آفريدگانِ نيکِ 
اهورمَزَدا بيش ازپيش کمر همت بربستند و ايِزَدان و آب و آتش و آفريدگان نيک 

های اهريمن و ديوهَا  آموزه. را پريشان و آواره کردنداهورمَزَدا را شاد، و اهريمن و ديوهَا 
فعاليتهای يهودان، شَمَنان، برهمنان، . های آنها از مردم دور کرده شد ممنوع و وسوسه

نسطوريان، مسيحيان، صابيّان، و زنديگان در کشور شاهنشاهی محدود شد؛ کنام ديوهَا و 
 بزرگی انجام شد،آذرهای ورهران در کارهای بسيار. ها و بتهاشان برچيده شدند ديوخانه

دين  مناطق بسياری برپا گرديد، مغانِ بسيار زيادی توفيق يافتند که سعادت خدمت به
کرتير، مؤبدان «نامۀ شاهنشاهیْ لقبِ  شاهنشاه ورهران پورِ ورهران در فرمان. حاصل کنند

از آغاز کار، من .من عطا کرد به» مؤبدِ اهورمَزَدا، گزيدۀ ورهران برای هدايت مؤمنين
خاطر اقداماتی که برای سعادت ابدی  سپنتان و به کرتير در راه خشنودی ايِزَدان و امشە

خودم انجام دادم با دشواريهای بزرگی مواجه شدم؛ ولی امکانات بسيار زيادی در اختيار 
 فرمان شاهنشاه، به آذرگاههای بيرون از مرزهای به. آذرگاهها و مغان ايران قرار دادم

رسند، سر و سامان دادم، و تشکيلات  ايران، تا هرجا که اسپان و مردان شاهنشاه می
هيربدانشان را بازسازی کردم؛ ازجمله در شهر اَنتيوخِيەَ، در کشور سوريه، در سرزمينهای 
ماورای سوريه، در شهر طرسوس، در کشور کيليکيە و سرزمينهای ماورای کليکيە، در 

پتوکَە تا گلاتيە، و در کشور ارمنستان و گرجستان و البانيە،  کتشهر قيصريه، و از کشور 
و از دربندِ بالَسکان تا دربندِ الان، و هرجا که شاهنشاه شاپور با اسپان و مردانش تصرف 

گران را  من جلو تاراجگری و تخريب را گرفتم، دست غارتگران و تخريب. کرده بود
صاحبانشان بازدادم و هرچه  ند را بازگرفته بهکوتاه کردم، و هرچه مردمی غارت کرده بود

من دين مزَدايسَنَە را که دين حق است در سراسر . تخريب کرده بودند را بازسازی کردم
زنندگان نظم و امنيت  دينان و گمراهان و فاسدان و برهم کشور نشر دادم، خرابکاران و بی

يزَدان و شاهنشاه، آذر ورهران عنايت اِ من، به. راه درست بازآوردم را سرکوب کردم و به
خدمت آذرگاهها  جای کشور شاهنشاهیِ ايران برپا داشتم و مغان بسياری را به را در همه
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بسياری از مردم که . برگزار گرديد) ازدواجِ درون خاندانی(دس  بسيار خواتک. گماشتم
يوهَا پيروی های د بسياری نيز از آموه. ايمان گرايش يافتند ايمانشان استوار نبود به

کننده  های گمراه گيریِ من دست از پيروی از آن آموزه کردند، ولی در اثر تلاشهای پی می
دهی و خيراتِ عامّه و ديگر مراسم دينی  مراسم صدقه. برداشتند و از ايِزَدان پيروی کردند

  … آنگونه که من بيان داشتم ترويج شد و با شکوه بسيار برگزار گرديد به
های شاهنشاه  نامه يادگار نهادم تا آيندگان اگر فرمان نبشته را از خودم به من اين سنگ

کرتير، « شاپور و ديگر شاهنشاهان را ببينند بدانند که من بودم که شاهنشاه شاپور لقب
من داد، و در زمان شاهنشاه هرمزد و شاهنشاه ورهران من ملقب به  به» معلمِ مدرسۀ مغان

کرتير، «شدم، و در زمان ورهران پور ورهران لقبِ » مزَدامؤبد اهورَ کرتير، مؤبدان«
  … من داده شد به» مؤبدان مؤبدِ اهورمََزدا، گزيدۀ ورهران برای هدايت مؤمنين

نبشتۀ نقش رجب نيز تکرار شده است، مردی  ها، که در سنگ   کرتير را در اين نوشته
در . است نه پرستندۀ اهورمزَدابينيم خودشيفته که پرستندۀ نام و آوازه و قدرت خويش  می

بهشت و هرکه بدکار باشد  کند که هرکه نيکوکار باشد به نبشتۀ نقش رجبْ او تأکيد می سنگ
. داند که اهل بهشت است يقين می دوزخ خواهدرفت؛ ولی دربارۀ خودش چنان نوشته که به به

سخن گفته است که نشان کار برده بوده  او از اقداماتی که برای سرکوب پيروان اديان ديگر به
شماردَ که هر ايرانیِ  دهد، و چنان اوصافی را برای خودش برمی مغز می از يک فقيه خشک

انديش با  مشخص است که مغان در زمان اين فقيه خشک. کند انديشی را از او متنفر می نيک
واج يافت ئی در ميانشان ر تعصب و غيرستيزی آشنا شدند، و نسبت به اديان غير ايرانی شيوه

ئی که  با ظهور کرتير، هدف خيرخواهانه. کلی با سنتها و فرهنگ ايرانيان بيگانه بود که به
با ظهورِ او، . ضدِ خودش تبديل گرديد اَردَشَير بابکان از تشکيل طبقۀ مغان درنظر داشت به

روز يافت؛ بار در تاريخ ايران سياستِ فشار بر پيروان اديان و مذاهب غيرِخودی ب  برای نخستين
خاطر تعارضش با روحيۀ سازگاری و مداراگریِ سنتیِ ايرانيان  و هرچند که اين سياست به

  . دنبال آورد آمدهای ناگواری را برای کشور به نتوانست که دوامی داشته باشد ولی پی
در سال . مغز نداشتند ئی جز رويارويی با اين فقيه خشک انديشانِ ايرانی چاره نيک

عهد و تا آن  ئی از ميان برداشته شد و پسرش بهرام کوشانشاه که ولی ول طی توطئه بهرام ا۲۷۶
کرتير در زمان بهرام دومْ . زمان شاهِ ناحيۀ کابل و قندهار بود با لقب بهرام دوم برجايش نشست

بيش از پيش برای رويارويی با مخالفانش کمر همت بربست و کوشيد که با سياست مشتهای 
اش ديديم، اوج فعاليتهای او در زمان  چنانکه در سنگنبشته. افرمانان برخيزدجنگ ن آهنين به
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درپیِ . سياستهای او مخالفت سپهداران و مغانِ مذاهب ديگر را برانگيخت. اين بهرام دوم بود
اوجگيری نارضايتی از سياستهای کرتير، هرمز سيگانشاه ۔شاه سيستان و برادر بهرام دوم۔ با 

تاج و تخت برآمد، و نرسی پسر شاپور  يابی به ان و سپهداران در صدد دستحمايت بخشی از مغ
نيز که در عهد شاپور حکومت ارمنستان را داشت و از زمان مرگ شاپور در آرزوی دستيابی 

تخت و تاج بود و با روی کار آمدن بهرام دوم از منصبش کنار زده شده بود نيز درصدد  به
ردوی اينها از مناطقی بودند که مردمشان مذهبِ مهرورزِ و ه. تاج و تخت بود يابی به دست

بهرام دوم شورش سيستان را در هم کوبيد و حاکميت سيستان را . انسانیِ ميتريََسنَە داشتند
آميز کرتير مانع از آن بود که  های خشونت پسر خودش ۔اين نيز بهرام۔ سپرد؛ ولی شيوه به

عوامل همۀ اين . دربار ساسانی همچنان ادامه يافتکشور برگردد؛ و نارضايتی از  امنيت به
آميز کرتير  های خشونت آشوبها ۔تا حد بسياری۔ مغان مذاهب مختلف کشور بودند که با شيوه

کردند و سپهداران مناطق خويش را هم برضد سياستهای کشورداری شاهنشاه و  مخالفت می
  . انگيختند رويارويیِ مذهبی با يکديگر برمی هم به

  بارِ ارتش ايران  ر گرفته شدنِ تجاوزاتِ روميان و شکست خفتازس
خشونتهای کرتير و پيامدهايش که آشفتگی اوضاعِ سياسی در کشور بود جنگهای ايران 

شاه ارمنستان در زمان بهرام دوم مردی از خاندان حکومتگرِ . راه انداخت و روم را ديگرباره به
روميان که هميشه منتظر نشسته .  و خسرو نام داشتسنتی ارمنستان از نسل شاهان پارتی بود

آمد استفاده کرده مرزهای ايران را مورد تجاوز  پيش می بودند تا از هر رخدادی که در ايران به
قرار دهند، توسط جاسوسانشان در ارمنستان به بخشی از اقتدارطلبانِ ارمنستان وعدۀ حمايت 

رقبيان قدرت برضد خسرو شوريدند، . برانگيختندداده آنها را برضد خسرو ۔شاه ارمنستان ۔ 
ارمنستان لشکر کشيد، و خسرو از ارمنستان  بهانۀ حمايت از شورشيان به کاروس به قيصر

رودان لشکر کشيد و  درون ميان قيصر کاروس پس از تصرف ارمنستان، از راه آميدا به. گريخت
سبب محروميت  رتيرساخته بود، و بهبهرام دوم که گرفتار مشکلات ک. حران و نصيبين را گرفت

از حمايتِ بخش بزرگی از سپهدارانِ کشور و ناتوانیِ ارتشْ توان دفاع از تماميت ارضی کشور 
قيصر  رودان از روميان خورد مجبور شد که به را نداشت، پس از چند شکستِ که در ميان

 شد ارمنستان و آميدا  منعقد۲۸۳باری که در سال  طبق قرارداد صلح خفت. پيشنهاد صلح دهد
سالۀ روميان برای دستيابیِ بر  تلاشهای دويست. دولت روم واگذار شد و حرَّان و نَصيبَين به

بار و کشته شدنِ امپراتورانشان  ارمنستان و حران و نصيبين که چندين بار به شکستهای خفت
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 کرتير و شاهِ پيروِ او افکنِ آميز و تفرقه برکت سياستهای غلط و خشونت انجاميده بود، اکنون به
  . ثمر نشست  و اختلافات مذهبیِ دستگاههای مغانِ اقتدارطلبِ کشور به

سامانی در  دوران سلطنت بهرام دوم دوران حاکميت کرتير و مغانِ پيروِ او و دوران نابه
) نقش رستم(بهرام دوم دو نقش بر دلِ کوه از خويشتن بر جا نهاده؛ يکی در استخر . کشور بود

کدام از  در هيچ). نزديکیِ کازرون(نگارۀ اَردشََير بابکان، و ديگری در بيشاپور  ر کنار سنگد
شايد کرتير ِ . او نيست وشی برای سپردن نگين خسروی به اين دو نقش خبری از حضور فره

وشی کےخسروِ  توسط فرهَ مسلط بر بهرام دوم دارای مذهبی بوده که معتقد به انتقال سلطنت به
گونۀ ديگری  تواتن به وشی در اينجا را نمی عدم حضور فره. ر به شاهنشاه نبوده استاساطي

نگارۀ  در سنگ. وشی را گرفته باشد رسد که در اينجا آذر جای فره نظر می به. تفسير کرد
استخر، بهرام دوم در رخت و زيور و جلال شاهنشاهی و با تاجی شبيه تاج شاپور اول، سوار بر 

) خاندان سلطنتی(دست در ميان مؤبدان مؤبد و اعضای خانوادۀ خودش  هاسپ و شمشير ب
مؤبد و يک مؤبدِ ديگر، بانوان خاندان سلطنتی  در اين نقشْ، علاوه بر مؤبدان. شود ديده می

نگارۀ بيشاپور، بهرام دوم حکايت پيروزيش در يکی از جنگها  در سنگ. نيز حضور دارند
 در سيستان بوده باشد۔ را نقش کرده که گروهی از ۔که شايد در جنگ با برادرش هرمز

سپاهبد نيز در زيور و جلالِ سپاهبدی در برابر او  اند؛ و ايران حضور او آورده اسيران را به
بر روی يک . ايستاده و فرماندهِ اسيرشدۀ شورشيان نيز در پشت سر او نشان داده شده است

بينيم که با  ی پاريس است نيز بهرام دوم را مینگين بزرگ از عقيق سياه که اکنون در موزۀ مل
يکديگرند و  اند، اسپهاشان در حال تاختن به امپراتور روم در جنگ است؛ هر دو سوار بر اسپ

بهرام . اند اند، و شاه و امپراتور شمشيرهاشان را بر روی يکديگر بلند کرده گردن شده گردن به
د گذاشتن اين نقشها احساس حقارتی که در اثر يا اند که با به دوم و حاميش کرتير خواسته

اند را نهان بدارند و گزارشِ دروغ برای  شکستهای بزرگِ ارتشِ ايران از روميانِ متجاوز داشته
  .تاريخ برجا نهند

 ۱۶بهرام دوم در ميان آشفتگيها و اختلافات مذهبی که در سراسر کشور جريان داشت 
شاهِ (عهدش بهرام سيگانشاه   و پسر و ولی درگذشت۲۹۲سال سلطنت کرد، و در سال 

پيرمردی . اما اين نيز با رقابتهائی مواجه شد. جايش نشست با لقب بهرام سوم به )سيستان
اين نرسی که از حمايت مغانِ مذهب ناهيدی . پا خاست نام نرسی پسر شاپور اول برضدِ او به به

 بر تاج و تخت ايران بود و در اين فاصله برخوردار بود، از مدتها پيشتر پيوسته درصدد دستيابی
ئی از ايران تسلط يافته خود را شاهنشاه ناميده سکه بنام خود زده بود  چند هم بر نقطه يک
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های برجا مانده است؛ و ما دقيقًا  تنها نشانۀ سلطنت او در زمان بهرام دوم همين سکه(
بهرام سوم پس از شکست از .) تکرده اس دانيم که او در کدام نقطه از کشور سلطنت می نمی

آيد که چندی بر  هائی که از او برجا مانده است برمی از سکه. شرق کشور گريخت نرسی به
اين رخدادها . سلطنت مستقل داشته است) خراسان يا سيستان(ئی از شرق کشور  ناحيه

کردنِ نشانگر ازهم پاشيدگی کشور در اثر خشونتهای مذهبیِ کرتير است که در صد نابود 
  . گير کردنِ مذهب مغانِ آذربايجان بوده است مذاهب ديگرِ ايرانی و همه

در اين نقش، نرسی . برجا نهاده است) نقش رستم(نرسی نقشی از خودش در استخر 
وشی  نگين خسروی را ۔برخلاف سنت اَردَشَير و شاپور و ديگر شاهان ساسانی۔ از دست فره

؛ و اين نشانگر آنست که او با حمايت آن بخش از مغان که دارد دخت اَناهيتَە دريافت می بَغ
قدرت دست يافته بوده است، و حتمًا در زمان او مغانِ اين  اند به گر مذهب ناهيدی بوده تبليغ

نوبۀ خود بر  مذهب خويش زده باشند و به فعاليتهائی برای تسلط بخشيدن به مذهب دست به
  . ن زمان ديگر از کرتير خبری نيستدر اي. اختلافات مذهبی دامن زده باشند

رودان و  اندازی بر ميان قيصران روم که از سدۀ نخست مسيحی همواره در آرزوی دست
داران اسکندر  يی بودند و در رؤياهاشان خودشان را ميراث تشکيل دولت فراگير خاورميانه

د در کشورشان با ديدند، در دوران پس از بهرام دوم که ايران گرفتار منازعاتِ مغان بو می
مردم ارمنستان . رودان را نيافتند ميان مشکلاتی دست و گريبان بودند و فرصت لشکرکشی به

جانب ايران برگرداندند و شاه  های روميان در کشورشان ناراضی بودند رخ به که از مداخله
ا و لقبش اشک سوم بود۔ ر) تلفظ نوينش آذرداد(نشاندۀ روميان ۔که نامش آتَردات  دست

حمايت ارمنستان شتافت؛  نرسی به. ارمنستان لشکر کشيد گاليريوس رومی به. بيرون کردند
گاه سلطنتی شامل شهبانويش ۔که نامش را  ليکن از گاليريوس شکست يافته گريخت، و خيمه

مذاکره با روميان شد و  نرسی پس از آن مجبور به. دست گاليريوس افتاد اند۔ به ارسان نوشته
شرق  در جنوب(بخشی از ارمنستان کهين . سلطنت ارمنستان برگردد آتردات بهپذيرفت که 

رسميت  روميان واگذار کرد، و نفوذ روميان در ارمنستان و گرجستان را به را نيز به) اناتولی
  . سلطنت ارمنستان برگشت اترداد نيز پس از آن به. شناخت

نهايت ضعف  ربار در زمان او بهنرسی نيز با ستيز برادر و عموزادگانش روبرو بود و د
اين هرمز دوم . جايش نشست گيری شد و پسرش هرمز به کناره  مجبور به۳۰۱او در سال . رسيد

قتل   هنگام شکار در بيابانهای حيره ترور شد، و شايع گرديد که عربها او را به۳۰۹در سال 
در اين . ند ماه ترور شدآذرنرسی پسر هرمز دوم که جانشين او شده بود پس از چ. اند رسانده
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ميدان نهد  هنگام سراسر کشور در آشوب و ناامنی فرو رفت، و شخصيتی وجود نداشت که پا به
ارمنستان و آميدا و حرَّان (بخشی از غرب کشور . و ايران را از خطر رقابت اقتدارطلبان برهاند

. کرد  روميام تهديد میرودان را خطر در اشغال روميان بود، و مرزهای غربیِ ميان) و نصيبين
پس از آذرنرسی مغان و سپهداران کشور چنان با يکديگر در اختلاف بودند که نتوانستند 

اين بلائی .  کسی در کشور شاهنشاه نبود۳۱۰در سال . برسر تعيين يک شاه اتفاق نظر يابند
  . ارمغان آورده بود بود که اختلافات مذهبی برای کشور به

درون سرزمينهای  ل بيابانیِ شمال عربستان را تشويق کرد که بهضعف دولت ايران قباي
برداری روميان در جنگ با  توانست که مورد بهره اين مهاجرتها می. نواحی فرات ميانه بخزند

وجه مشترکی که ميان تازيان و روميان وجود داشت آنکه هردو با آئينهای . ايران قرار گيرد
در همين فاصلۀ زمانی، بسياری از . ورزيدند ، خصومت میتوحيدی، ويژه با دين مزَدايسَنَە

بکر در شمال شرق  هائی از قبايل بنی های قبايل ايِاد و تَغلبِ در بيابانهای حران، و تيره تيره
وجود  عربستان و مرزهای حنوبیِ عراقِ کنونی جاگير شدند و برای آباديها دردسرهائی به

. گذراند قدرت نداشت که عربها را از منطقه براند میدولت ايران که دوران ضعف را . آوردند
توانی که در اختيار داشت کوشيده بود که قبايل عرب را که آباديهای  هرمز دوم با ارتش کم

کردند و رعب و وحشت در منطقه ايجاد کرده  جنوب عراق را ويران و کشتزارها را نابود می
  . آورد دست نه درون عربستان بزند، ليکن موفقيتی به بودند به

نام  انديش و مداراگر به در اواخر رخدادهای بالا يک مؤبد فرزانه و باتدبير و نيک
خطراتی که از . رياست دستگاه دينی کشور و جانشينیِ کرتير رسيده بود  بهآترَپاد مهِراِسپَند

يت همه سو کشور را احاطه کرده بود، نه تنها موجوديت کشور بلکه امتيازات و حتی موجود
مغان را نيز در معرض خطر قرار داده بود، و اين خطرات چنان عظيم بود که برای همگان 

بست سياسی که  ئی برای بيرون آمدن از بن فکر يافتن راه چاره محسوس گرديد و همه را به
سرانجام باتدبيری که آترَپاد مِهراسِپَند انديشيد، مغان و . خودشان درست کرده بودند افکند

نوعی توافق و هماهنگی در تصميمگيری در ادارۀ کشور دست  ن برآن شدند که بهسپهدارا
های مذهبی وابسته  يکی از جناح از آنجا که در آن هنگام هرکدام از مدعيان سلطنت به. يابند

بود، سرانِ دينی و کشوری و لشکری که خود درگير رقابت با يکديگر بودند نتوانستند که 
ناچار توافق رفت که کشور را يک شورای متشکل از  به. اه تعيين کنندعنوان شاهنش يکی را به

دنبال اين هماهنگیِ سياسی، يک شورای سلطنت با شرکت  به. سپهداران و مغان اداره کند
در . را آترَپاد مِهراِسپَند برعهده داشت مؤبدانِ طراز اول و سپهبدان تشکيل شد که رياست آن
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مادرش  نوزادِ هرمز دوم را شاه بنامند و سرپرستيش را بهاين شورا تصميم گرفته شد که 
يکی از پسران هرمز ). م ۳۱۰سال ( نهادند شاهپورنام اين نوزاد را . ۔شهبانوی هرمز۔ بسپارند

دوم که مدعیِ جانشينی پدرش بود در جنگ شکست يافت و اسير و کور کرده شد؛ پسر ديگر 
از اين زمان . ه شکست يافته دستگير و زندانی شدهرمز دوم که نامش هرمز بود نيز در اين را

برای چند سالِ آينده مغان و سپهداران که شورای سلطنت تشکيل داده بودند همدستانه و با 
  . سلطنت مشترکشان بر کشور ادامه دادند همدلی به

ثباتی سياسی در کشور و ضعف دولت   دوران بی۳۱۰فاصلۀ ميان مرگ بهرام اول تا سال 
از اين نظر، دوران ياد شده . ثباتی را بايد در ستيز مذهبی مغان يافت مل اصلی اين بیعا. بود

دانست که به برکتِ آن کشور در » های فقاهتی در ايران دوران جدال مذهبی حوزه«را بايد 
  . آشوب شد، و دولت به نهايت ضعف رسيد

کار   مذهبِ خودش بهاگر کرتير همۀ توان خويش را در راه ذوب کردنِ مذاهب ايرانی در
گرفته بود و نتيجۀ اقداماتش ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان پيروان مذاهب ايرانی و ضعفِ 
دولت شده بود، آترَپاد مِهراِسپَند با حمايتی که از سپهبدان کسب کرد، برخلاف کرتير همۀ 

شيد که روحيۀ کار برد و کو توانی را در راه ايجاد همدلی در ميان سرانِ مذاهب ايرانی به
های   سال ستيزه۲۷مغان مذاهب متنازع پس از حدود . ميان مغان برگردانَد مداراگر ايرنی را به
کشور وارد کرده بود متوجه شدند که تنها راه نجات کشور  همه آسيب به کشور بربادده که آن

  . های کشورداریِ دوران اَردَشَير بابکان و شاپور اول است همانا بازگشت به شيوه

  بازتدوين اوستای ساسانی بر مبنای مذهبِ مغان 
های دولت ساسانی بود، ضرورت  چونکه پاسداری از آئين مزَدايسَنَە سرلوحۀ برنامه

داشت که چارچوبی مدون و روشن و تفسيرشده و مورد اتفاق همگان برای دين رسمی تهيه شود 
تِ مهم را نيز آترَپاد مِهراِسپَند بر اين مسئولي. تا اختلافات مذهبی برای هميشه از ميان برود

  . دوش خودش گرفت
های  های پراکندۀ جزوه فرمانِ اَردَشَير بابکان نسخه سرَ به پيش از اين ديديم که مؤبد تنَ

شد را از نقاط گوناگونِ کشور گردآوری کرد  اوستا که نزد برخی مغان و هيربدان نگاهداری می
از روی اين نسخه چندين نسخه تهيه . یِ اوستا تهيه نمودو با استفاده از آنها يک نسخۀ رسم

مراکز دينی مهم همچون شيز در آذربايجان و استخر در پارس، و احتمالاً مراکز دينی  شده به
ها  در دوران شاپور اول و جانشينانش اين نسخه. خراسان و خوارزم و تپورستان فرستاده شد
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  . ين بوداساس کار مؤبدان و هيربدان برای تعليم د
ترين  گير کارآيی نداشت؛ مهم چندين لحاظ برای برقراری يک دين همه سرَ به نسخۀ تنَ

هر مؤبدی امکان  ماندۀ اوستا بود که به شده و متروک بردار بودنِ زبانِ کهنه علتِ اين امر تأويل
تفسيرِ داد بنابر باورها و برداشتهای خودش متن اوستا را تأويل يا تحريف کند و براساس  می

شده قلمداد نمايد؛  خودش مذهب خودش را تنها مذهب برحق، و مذاهب ديگر را تحريف
زبانی نگاشته شده بود که در زمان ساسانيان رواج نداشت و برای عموم  زيرا اوستای موجود به

سليقه و برداشت و  مناطق کشور قابل فهم نبود، و هرکدام از فقهای مذاهب ايرانی بنا به
 بعلاوه چونکه سياستهای ٤.کرد را تفسير و تأويل می هب رائج در منطقۀ خودش آنمقتضای مذ

های مذهبی  افکنانۀ مؤبد کرتير با مغانِ ايران کاری کرده بود که فقيهانِ هرکدام از حوزه تفرقه
عنوان دين رسمی بودند، و درنتيجه در راه  مذهب خويش به در تلاش حاکميت بخشيدن به

راه تأليفات ديگری نيز بر  کردند، و در اين ب خويش در کشور تلاش میمذه تسلط دادن به
های موجود اوستا افزوده شد که حاوی تعاليم مذاهب آذری، ناهيدی، و ميترايی بود، و  نسخه

سابقه، مغانِ مذاهب مختلف  درنتيجۀ اين رخداد بی. آنها رنگ تعاليم زرتشت داده شده بود به
درون ارتش و  نوبۀ خود به آرايی به اين صف. ايی درآمده بودندآر صف دربرابرِ يکديگر به

گير سياسی نيز راه يافته بود، و چنانکه گفته شد، فتنه و آشفتگی سياسی و  دستگاه تصميم
  . دنبال آورد ضعف دولت را به

تدبير شايستۀ آتَرپاد مِهراِسپَند  شورای سلطنتی که شاپور دوم را پادشاهی داده بود، به
مؤبدانِ بلندپايه . اختلافات مذهبی و سياسی افتاد تجوی راه چاره برای پايان دادن بهجس به
اين نتيجه رسيدند که بايد بر سر يک دين  دنبال مباحثات و تبادل افکار و نظراتِ بسيار به به

هم دهند و  ستيز را کنار نهند، و دست به های مذهبی ايران گير اتفاق نظر يابند و ستيزه همه
  . شکوه دوران اَردشََير بابکان و شاپور اول برگردانند ر را بهکشو

تدبير آترَپاد مِهراِسپَند در ميان فقهای  اتفاق نظری که با روی کار آوردن شاپور دوم و به
آترَپاد مِهراِسپَند . مذاهب مختلف حاصل شده بود در تدوين و تفسير نوين اوستا تَجَلّی يافت

گاه دينی و رياست شورای سلطنت تصميم گرفت که يک دين مورد در مقام رياست عاليۀ دست
اتفاق همگان را تدوين کند تا کشور درآينده شاهد بروز اختلافات مذهبیِ شبيه دوران کرتير 

او از رخدادهای دردناک سالهای گذشته آموخته بود که در کشور بايد مذاهبِ . نباشد
دين همگانی که همۀ مذاهب را در يک بوته وحدت برسند و يک  برخاسته از دين ايرانی به

، که نشانگر تجمع دو آترَپاد مهِراِسپَندشايد اتخاذ لقب . گرد آوردَ در کشور شکل بگيرد
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هدف خاصی  بود، از روی تعمدی و نظر به مذهبِ برترِ کشور ۔آذری و ميترايی۔ در او می
مغان اين دو مذهب را که خواسته که با اين کارش  توسط او انجام گرفته بوده، و او می

هدفی که از ورای وحدت دينی کشور  نيرومندترين مذاهب کشور بودند با خود دمساز کند و به
دهد که از همان قبيلۀ کهنِ آترپاتيکان و اهل آذربايجان  نام و لقبِ او نشان می. دارد دست يابد

ذهب مغان آذربايجان را پس ما بايد انتظار داشته باشيم که او درصدد بوده که م. بوده است
رياستِ او  شده به چنين هم شد، و احکامِ عبادیِ اوستای بازتدوين. دين زرتشت تبديل کند به

دينِ مزَدايسَنَە فاصلۀ  دهندۀ احکامِ عبادیِ مذهب مغانِ آذربايجان بود، و با پاک بازتاب
  . آشکار و چشمگيری داشت

تِ خبرگانِ دينِ مزَدايسَنَە تشکيل داد که او پس از کسبِ توافق همۀ مؤبدانِ کشور، هيأ
وظيفۀ اين هيأت تفسير اوستا و تهيۀ . ترين فقيهانِ مذاهبِ مزَدايسَنَە عضو آن بودند بلندپايه

توان گفت که وظيفۀ اين هيأت  يک عبارت می به. نسخۀ مورد اتفاق همگان از اين تفسير بود
را وحدت ) آذری، ناهيدی، ميترايی(يسَنَە تهيۀ تفسيری از اوستا بود که هرسه مذهبِ مزَدا

اين . بخشد و اختلافات مذهبی را از ميان ببرد و يک دين مورد اتفاق همگان را تدوين کند
يک کار بسيار دشوار بود که هيچ راهی جز انجام آن در پيش پای مؤبدان وجود نداشت، و 

رفت و  مذهبی موجود از ميان میگرفت تا اختلافات  هر بهائی شده باشد انجام می بايست به می
  . گرفت امور کشور سر و سامان می

کار تفسير و تدوين اوستا وقت درازی گرفت و اعضای هيأت سالها روی اين امر مهم کار 
شد که فقيهان با نوعی  در مواردی کار بر سر تفسير بندهائی از اوستا چنان دشوار می. کردند

هرکدام از فقيهانِ مذاهبِ مختلف، از آذری گرفته تا . دشدن انگيز مواجه می بستِ اختلاف بن
عنوان تعاليم زرتشت در اوستا  ناهيدی و ميترايی، برآن بودند که تعاليمِ مذهب خودشان را به

کردند برای برخی ديگر  بسياری از باورهائی که برخی از مؤبدان ارائه می. جای بدهند
برخی از متون مذهبیِ موجود يا . شد  برپا میپذيرفتنی نبود و بر سر اينها جدالهای لفظی

در چنين مواردی تنها راه حلْ . توانست مورد اتفاق قرار گيرد تفسيرها چنان بود که نمی
بايست شخص زرتشت حاضر آيد و  رسيد که می نظر می استمداد از خدای بزرگ بود، و به

  . ختلاف قضاوت کنددربارۀ ادعاهای رهبران مذاهب متعارض يا متن يا تفسير مورد ا
تر کنيم، ناچارم اشاره کنم که اکنون نيز  ذهنمان نزديک برای آنکه اين موضوع را به

اختلاف ميان شيعه و سنی و خوارج چنان شديد . همين موضوع در ميان مسلمانان وجود دارد
يا گويد يا سنی  را حل کند و مقرر دارد که شيعه درست می است که بايد پيامبر بيايد و آن
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کدام از متون دينی که در دست شيعه و سنی و خوارج هست  نه قرآن و نه هيچ. خوارج
راه کمکی برای از ميان برداشتنِ اختلافات مذهبی بکنند؛ زيرا قرآن  توانند که در اين نمی

؛ فقهای هرکدام )حَمّالٌ ذو وُجوهٍ(را از وجوه مختلف تفسير کرد  توان آن بردار است و می تأويل
ترين  بر سر اساسی. کنند تناسبِ باورهای مذهبی خودشان تأويل می ين مذهبها قرآن را بهاز ا

تنها  هرکدام از شيعه و سنی به. تر است اصل اسلامی که نماز است، اختلاف از همه عميق
نحوی  جويند، ولی هرکدامشان به ئی که در قرآن دربارۀ نحوۀ وضو گرفتن هست استناد می آيه

نه وضوی شيعه برای سنی . رود شمار می  که برای ديگری نادرست و باطل بهگيرند وضو می
نظر طرف ديگر باطل  درست است و نه وضوی سنی برای شيعه؛ يعنی وضو و نماز هرکدام به

توانند که پشت سر يکديگر نماز بخوانند و با هم  کدام از دو طرف نمی است و از اين حيث هيچ
وقت  گونه است؛ زيرا شيعه سه همين اوقات نماز نيز اختلاف بهبرسر . در يک مسجد گرد آيند

گويد و پنچ وقت نماز  خوانَد و سنی پنج وقت اذان می وقت نماز می گويد و سه اذان می
رو مساجد شيعه از مساجد  از اين. حتی در نحوۀ نماز خواندن نيز اختلاف هست. خوانَد می

ضرورتی در يک مسجد گرد آيند اين امر يک   بهاگر هم گاهی سنی و شيعه بنا. سنی جدا است
کدام از امامان جماعتِ اين دو مذهب برای  رخداد مصلحتیِ زودگذر است؛ و چون امامت هيچ

پيروان مذهب ديگر جائز نيست، هرکدام از دو طرف که پشتِ سرِ ديگری نماز بخواند بايد که 
ز وضويش درست نباشد نماز خواندن نما رو است که وقتی پيش اين از آن. نمازش را قضا کند

نظر طرف ديگر  در پشت سر او باطل است، و چنانکه گفتيم، وضوی هرکدام از سنی و شيعه به
تلاشهای همۀ مصلحان دينی در کشورهای موسوم به جهان اسلامی که در . آيد شمار می باطل به

. نند ناموفق مانده استاند ميان شيعه و سنی نوعی نزديکی ايجاد ک خواسته دو سدۀ اخير می
ئی از باورهاشان  نفع باورهای سنيان از پاره اند که شيعه بايد به گفته زيرا مصلحانِ سنی می

آنچه که فقه اهل (اند که سنيانِ تابع فقه شيعه  خواسته دست بکشند، و مصلحان شيعه نيز می
اند  شده و طرف حاضر نمیکدام از د ها از ميان برود؛ ولی هيچ شوند تا اختلاف) نامند بيت می
انگيزی که وجود دارد دست  وحدت از موارد اختلاف خاطر دستيابی به اند که به توانسته و نمی
شعبه شدن اسلام  های فقهیِ کنونی در کشورهای اسلامی سخن از شعبه همۀ حوزه. بکشند

 که مذهب او دارد درستیِ مذهب خودش اين عقيده را ابراز می زنند و هرکدام با يقين به می
و مذاهب ديگر همه مذاهب انحرافی است، و هر مسلمانی اگر بخواهد » مذهب حق«تنها 

علت اصلی اين . کند نجات يابد بايد که از همان مذهبی پيروی کند که او از آن پيروی می
های فقاهتی در هرکدام از مذاهب اسلامی با مطلق قرار  تعصب آنست که هرکدام از حوزه
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باور که اسلام يعنی مذهب او و مذهب او يعنی اسلام، غرق در مطالعۀ متون مذهبی دادنِ اين 
پردازد و درنتيجه هرکدام از  مطالعۀ عميق متون مذاهب ديگر می خويش است و کمتر به

دهد که باور  خودش حق می های مذهبی از مذاهب ديگر اطلاعات اندکی دارد، و به حوزه
اند درخور مطالعۀ عميق نيستند، و بهتر است که   انحرافیداشته باشد که مذاهب ديگر چون
. بازآيند و مسلمانان خوبی شوند) مذهبِ ما به(راه درست  پيروانشان دست از آنها بردارند و به

اگر هم کسی از فقهای اين دو مذهب درصدد مطالعه در متون فقهی مذهب ديگر برآيد هدفش 
اثبات برساند  آن بطلان آن مذهب را به ند با توسل بهيافتن مواردی در اين متون است که بتوا

). کنند کاری که هم اکنون مدارسِ قديمۀ موسوم به حوزۀ علميه در قم دربارۀ متونِ سنيان می(
شود و اختلافات  کنند مزيد برعلت می خودشان می تلقينهائی که رهبرانِ هرکدام از مذاهب به

در کتاب معروفش ) خ۴۱۵متوفی سال (ر بغدادی عبدالقاه. يابد مذهبی همچنان ادامه می
را )  مذهب جز مذهب سنی اشعری۷۲(پس از آنکه کليۀ مذاهب اسلامی » الفرَِق الفَرقُ بينَ«

اند، در باب پنجم کتابش تحت  کند که همه برباطل کوبد و ثابت می با دلائل و براهين می
سنت و «کند که مذهب  ثابت میبا دلائل و براهين » در بيان اوصاف فرقۀ ناجيه«عنوان 
تنها مذهب ناجيه است و هر مسلمانی بايد که اين مذهب را بگيرد و از مذاهب ديگر » جماعتْ

نوشته و با » احقاقُ الحق«نام  چند سده پس از او يک فقيه ديگر عربْ کتابی به. دست بشويد
شيعيان (»  اهل بيتمذهب«دلائل و براهين واضح اثبات کرده که تنها فرقۀ ناجيه پيروان 

پيشنهاد جامع الازهر و شيخ شلتوت  زمانی به. اند هستند و ديگران همه برباطل) دوازده امامی
ميان کشيده شد و  ۔رئيس وقتِ الازهر۔ موضوع تلاش برای نزديک شدن مذاهب اسلامی به

های  ن حوزهايجاد شد تا در راه نزديک کرد) سازی مرکزِ نزديک(نام دارالتقريب  مرکزی نيز به
ولی چونکه هرکدام از فقهائی که در اين مرکز شرکت . فقاهتی مذاهب شيعه و سنی تلاش کند

هائی از  هائی از عقائدشان دست بکشند و پاره کردند علاقه داشتند که ديگران از پاره می
ست ا» فقه اهل بيت«کردند که فقه ما  عقائد مذهب او را قبول کنند، و شيعيان هم پيشنهاد می

جائی نرسيد و شقاقِ  وحدت برسيم، اين تلاش به و سنيان بايد که از فقه ما پيروی کنند تا به
کنند، و  ها را تکفير می»شيعه«ها »وهابی«امروز . مذهبی همچنان بر منوال کهن ادامه يافت

ها را، و هردو برای خودشان دلائل و براهين واضح از قرآن و حديث پيامبر »وهابی«ها »شيعه«
» سلََفی«پيروان مذهب . در اثبات حقانيت مذهب خويش و بطلان مذهب خصم را دارند

که مرکز آن » سپاهِ صحابه«. شمارند و خودشان را برحق همۀ مسلمانان را برخطا می) ها حنبلی(
رود،  شمار می ئی از مذهب وهابی به پاکستان است و نوترين مذهب مسلمانان و شاخه
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است و همۀ تلاشش بر آنست که شيعيان را از تشيّع بازداشته » شيعه«ترين دشمن  سرسخت
همين خاطر هم رهبران شيعه را  خيال خودش۔ مسلمان کند، و به مذهب خودش درآورد و ۔به به

شبيه سپاه صحابه در ايرانِ خودمان نيز جماعتی وجود دارد که شيعۀ . کند در پاکستان ترور می
دانيم در زمان ما دهها  زند؛ و چنانکه می می» ناصبی«گِ ها ان همۀ سنی ستيز است و به سنی

اند تا  اشکال فجيعی ترور شده فقيه سنی ايرانی توسط جوخۀ ترورِ مخفی اين گروه ضدسنی به
فقهای سنی مرعوب شوند و برای مذهب سنی در ايران تبليغ نکنند و مذهب سنی از ايران 

طالبانِ حاکم بر .  مسلمان و شيعه شوندبرچيده شود و همۀ سنيان ايران ۔بخيال اينها۔
اند با شيعيانْ سر ستيز دارند، و متقابلاً فقهای شيعه در ايران آنها را  افغانستان که سنيانِ وهابی

دانند و هر کاری که برای برچيده کردن بساط حاکميت  کنند و درخور نابودی می تکفير می
وان مثالهای بسيار زيادی دربارۀ مذاهب و ت همچنان می. آنها از دستشان برآيد خواهند کرد

اختلاف شيعيان اسماعيلی و شيعيان . دست داد های مذهبیِ متنازع در اسلام به ها و فرقه نحله
کنندگانِ قانون اساسی  دانيم، تدوين امامی نيز در حد تکفير متقابل است؛ و چنانکه می

اند و هيچ  رسميت نشناخته يران بهجمهوری اسلامیِ حاکم بر ايرانْ مذهب اسماعيلی را در ا
اختلاف مذهبی در جوامع مسلمان از سدۀ سوم . اند حقوقی برای پيروانش منظور نداشته

های  هجری آغاز شده و تا زمانی که تحريکات و تبليغات فقهای تعصبگرای اين مذاهب و فرقه
ا بخواهيم با توجه به امروز اگر م. متنازع وجود دارد، اختلاف نيز همچنان ادامه خواهد يافت

بندی  ها و مذاهبِ موجودِ مسلمان که در خاورميانه وجود دارند اسلام را تقسيم بندی فرقه گروه
يکی اسلام شيعۀ امامی؛ . ناپذير دست خواهيم يافت سه اسلام متمايز و متنازع و آشتی کنيم، به

ن سه اسلام با دو اسلامِ کدام از اي هيچ. ديگر اسلام شيعۀ اسماعيلی؛ سوم اسلام سنی سلفی
ديگر سر سازگاری ندارد و نخواهد داشت؛ و هرکدام در آرزوی نابودگریِ اسلامهای ديگر و 

ها هم در درون خودشان »اسلام«ليکن هرکدام از اين . گير کردن اسلام خودش است همه
يری دارند ناپذ شوند و در درون خودشان نيز منازعات آشتی هائی تقسيم می ها و نحله فرقه به

در ايران با ) پيروان ولايت فقيه(گاه از ميان نخواهد رفت؛ چنانکه شيعيانِ ولاَيی  که هيچ
شمارند مخالفتی در حد  شيعيانِ غيرِ ولايی که ولايت فقيه را بدعت و انحراف از تشيع می

 را آرزوی نابود کردنِ آنها را دارند، و چونکه قدرت سياسی در دستشان است چند فقيه شيعه
هرکدام از پيروان مذهبهای متنازعِ اسلامی متونی . اند نشين کرده نابود و چند تن را نيز خانه

از تفسيرهای قرآن و احاديث پيامبر و آرای کلامی و فقهی رهبران مذهبی خودشان در دست 
 و رسانند، اثبات می جويند و حقانيت خويش و بطلان ديگران را به آنها استناد می دارند که به
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گاه پرشدنی  اين متون چنان است که شکاف ميان آنها را چندان عميق کرده است که هيچ
نخواهد بود و اختلافها همچنان ادامه خواهد يافت؛ مگر آنکه شخصيت پرقدرتی همچون 

راج، همه  نيروی تدبير شخصيتی همچون اردوَی آترَپاد مِهراِسپَند در خاورميانه ظهور کند و به
ود را در يک بوته گرد آوردَ و اسلام ديگری را از درون آنها بيرون بکشد و اسلامهای موج

  . مسلط گرداند؛ که البته اين نيز در اين مرحله از تاريخ بشری نشدنی است
رو آوردم تا وضعيتی که در اواخر سدۀ سوم و دهۀ آغازينِ سدۀ  اين حاشيۀ دراز را ازآن

ذهنِ خواننده نزديک کرده  سنَە بود را تفسير و بهگيرِ مذاهب مزَدايَ چهارم مسيحی گريبان
مذهب مزَدايسَنە در ايران چنين وضعيتی داشتند که اکنون فقيهان  مغانِ متولیِ سه. باشم

  . متولیِ مذاهبِ متنازعِ اسلامی دارند
العاده زيرک و باتدبير بود، برای آنکه بر سر تفسيرها  آترَپاد مِهراِسپَند که مردی فوق

ترين مؤبد را که همه تقوايش را معترف باشند  ظر حاصل آيد، پيشنهاد کرد که باتقوااتفاق ن
درگاه پروردگار دعا کند و از  انگيز به تعيين کنند تا او برای يافتن راه حل تفسيرهای اختلاف

اين منظور، هيأت تدوين  به. خدا استمداد جويد که راه درست را در برابر همگان بگذارد
غِ برجسته را از ميان خودشان برگزيدند، و اين هفت تن سه تن را از ميان اوستا هفت م

شد و همگان در  تر شناخته می خودشان برگزيدند، و از اين سه تن يکی که از همه شايسته
او مؤبد . عنوان داورِ نهايی تعيين شد طهارت و خلوص و تقوايش اتفاق نظر داشتند به

توافق  راج اعتراف داشتند و به صلاحيت اَردوَی و هيأت به فقهای عض٥. نام داشتراج اردوَی
  . ناشدنی نظر و داوریِ او مقبول خواهد بود رسيدند که دربارۀ مسائل مورد اختلاف و حل

اعتکاف نشست و فقهای هيأت تدوين اوستا هر بار که اختلاف نظرشان  راج به اردَوی
کردند؛  راج عرضه می را بر اردَوی آنشد  رو می بستی روبه بر سرِ متن يا موضوعی با بن

جهانِ  داشت و چون روحش در حال دعا و خلسه و نيايشِ او به را در سينه نگاه می راج آن اردَوی
وشی زرتشت در عالَمِ فروشيها دريافت  کرد، حل مسئله را در رؤيا از فره وشيها می ملکوت فره

آورد، و آنها برطبق نظر او عمل  وستا میکرد و پاسخ درست را برای هيأت تدوين و تفسير ا می
  . کردند می

کرسی  اين شگردِ بسيار ماهرانه که يکی از ترفندهای هميشگی فقيهانِ تاريخ برای به
ترين راهی  نشاندن سخن و ادعای خودشان است، هرچه بود و هر شکلی که داشت بخردانه

برد و  فات مذهبی را از ميان میرسيد و اختلا دادِ مؤبدان می بود که در آن شرايطِ حساس به
شد که آنها بخش اعظم باورها و آداب و رسوم و آئينهای مذاهب يکديگر را  سبب می
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  . عنوان تعاليم زرتشت وارد اوستای نوين کنند رسميت بشناسند و به به
 نام گرفت دربر گيرندۀ همۀ زنَدِ اَوِستاترتيب در خلال چندسال تدوين و  اين متنی که به

عنوان داستانهای دينی در اين متن گردآوری  هب ايرانی بود؛ بعلاوه کليۀ اساطير ايرانی بهمذا
ماقبلِ  های دورِ ايرانيان و متعلق به بخشی از اين متن نيز داستانهای تاريخیِ گذشته. شده بود

اين متنِ بزرگ که توسط گروه بزرگی از . ماد بود که در اوستای زمان مادها تدوين شده بود
شناسان تدوين  دانان و تاريخ دانان و دانشمندان و پزشکان و اديبان و رياضی مغان و حقوق

گرديد دائرةُ المعارفی بود که همۀ معارف زمان را از اساطير و تاريخ گرفته تا طب و هندسه و 
الملل را  نجوم و فلک و قوانين و احکام مدنی و جزايی و حتی فنون جنگی و مسائل روابط بين

) کتاب( نسک ۲۱گرفت، و در چندين مجلد بزرگ تأليف شد که بنابر موضوعاتش به  بر میدر
تعبيری دانشنامۀ بزرگ ايرانيان بود که برای سه سدۀ آينده  اين کتابِ بزرگ به. تقسيم شد

  . های فقهی و دينی سراسر کشور قرار گرفت اساس کار حوزه
کوچکترين بخش . داد کهن تشکيل میالبته فقط بخشی از اين کتابِ بزرگ را اوستای 

آن سبب که همۀ مؤبدان از دوران باستان تا زمان  ی زرتشت بود که به اين اوستا نيز گاتەَ
نخورده مانده بوده و در زمانِ مورد بحثمان وارد اوستای  اند دست کرده ساسانی ازبر می

  . ساسانی شده است تا برای ما بماند
و تدوين اوستا انجام داد برای ايران ساسانی بسيار کاری که هيأت خبرگانِ تفسير 

گذاری کرد، و همۀ مذاهب ايرانی را در  عيار را پايه ارزشمند بود؛ زيرا يک وحدتِ دينی تمام
هم ادغام کرده يک دين واحد را با نام دين مزَدايسَنَە و حاویِ کليۀ معتقدات و آئينهای 

 سال آينده ۳۰۰هيدی، را در کشور برقرار نمود که برای ايرانيان، از آذری گرفته تا ميترايی و نا
  . عنوان بهترين عامل وحدت ملی عمل کرد دين مسلط کشور شد و به

همانگونه که اوستای دوران هخامنشی پس از لشکرکشی اسکندر نابود شد، اصل 
 در هائی از آن که اوستای ساسانی نيز پس از سلطۀ عرب بر ايران از ميان رفت، و پراکنده

نام  دست مؤبدان مانده بود در زمان مأمون عباسی توسط يک مؤبد پارسی در کتابی به
 گردآوری شد؛ ولی يک نسخه از بخشی از اوستای ساسانی نيز در کاوشهای اخير در کرد دين

اين نسخۀ ناقص از . دست آمده است که بخش کوچکی از آن اوستای بزرگ است پارس به
  . تاريخ دينِ ايرانی از اهميت بسيار شايانی برخوردار استاوستا برای پژوهشگرانِ 

خطی .  صفحه است۲۰۰ نسک است، و هر نسک در ۲۱مسعودی نوشته که اوستا شامل 
 تا است، ۶۰شود، و عدد حروف و اصواتش  ناميده می» دبيره دين«که با آن نگاشته شده است 
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کرد است که در   اوستا همين دين منظور مسعودی از٦.و هر حرف و صوتی شکل متمايزی دارد
کرد نيز در آينده بخش بزرگی مفقود شده   نسکِ دين۲۱از . زمان مأمون تدوين شده بوده است

اکنون آنچه از اوستا در دست است بخش .  برای ما مانده است۹ و ۸ و ۷و فقط نسکهای 
  . کوچکی از اوستای ساسانی است

ازماندۀ روزگاران ديرينه و روزگارِ مادها بود بخش تاريخِ داستانی اوستای ساسانی که ب
و در اوستای ساسانی گنجانده شد نيز در اوائل خلافت عباسی توسط ايرانيان بازنويسی شد، 

آن متون بازنويسی شده و آن . زبان پارسی تأليف شد سپس بر مبنای آن چند شاهنامه به
نِ مهاجم افتاد از ميان رفته است، و از دست ترکا های بعدی که ايران به ها نيز در دوره شاهنامه

  . ميانِ همۀ آنها شاهنامۀ فردوسی برای ما مانده است

  نامۀ مزدايسَنان  نامه، اخلاق راج اردَوی
راج در راه ايجاد وحدتِ نظر بر سر تفسير اوستا  ما وقتی شگردهائی که مؤبد اردَوی

 يک مؤبد مزَدايسَن حقيقی، آزادانديش شويم که او گذرانيم متوجه می کار برد را از نظر می به
گرِ مدارا با عقايد غيرِ خودی بوده و کوشيده که مؤبدان را به تعاليم اصلی  و مداراگر و تبليغ

زرتشت که همانا احترام به همۀ اديان و مذاهب و عقايد بود بازگشت بدهد و متوجه انحرافاتی 
  . بينيم  مینامه راج اردوَیتابچۀ موسوم به را در ک اند؛ و اين کند که تا کنون گرفتارش بوده
همراهی و راهنمايیِ سروش مقدس و  وشَيها به راج به عالَمِ فرهَ داستان سفر روح اردَوی

وَشی و ارواح نيکان و بدانِ پيشينه و مشاهدۀ عرش و کرسی و ملکوت  ديدار او از عالَمِ فرهَ
، و ديدار با )اعراف(دوزخ و همشتگان و بهشت و ) پل صراط(آسمانی و ميزان و پل چينوات 

نامه  راج اخلاقی تحرير شد که اردَوی وشی زرتشت، در يک مجموعۀ کوچک داستانیِ دينی فره
عالَمِ  در اين کتابچه از زبان او حکايتهای سفر روحانيش به. نام گرفت) راج کتاب اردوی(

نامۀ   در حقيقتِ خويش اخلاقنامه راج اردَوی. شيوۀ دلچسپی نگاشته شده است وَشی به فرهَ
وقتی ما امروز . رشتۀ تحرير درآمده است دين مزَدايسَنَە است که در اوائلِ سلطنتِ شاپورِ دوم به

ئی از اصول بسيار والای  نامه بر مجموعه راج شويم که اردَوی کنيم متوجه می را مطالعه می آن
 طراوت خويش را از دست نداده اخلاقی و انسانی تأکيد ورزيده است که هنوز هم تازگی و
  . افزايد است، و تعاليم اخلاقیِ امروزين نيز چندان چيزی برآن نمی

. های سدۀ سوم مسيحی در ايران و در آئين مزَدايسَنە شناخته نبود معراج آسمانی تا نيمه
 سالگی ۱۲سن  گفت پيش از آنکه به نخستين کس که اين موضوع را مطرح کرد مانی بود که می
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مانی . او نشان داده شده است آسمان برده شده و ملکوت آسمانی به يده باشد دوبار بهرس
آسمان برده و ملکوت  گفت که دوتا از فرشتگانِ درگاه پروردگار آمده و او را با خود به می

راج همان داستان که در کتاب مانی آمده بود را با  اکنون اردوی. اند او نشان داده آسمانی را به
  . ی دستکاری و متناسب با ارزشهای فرهنگِ ايرانی دربارۀ خودش تکرار کرداندک

آسمانها رفته و تا مقام  همراه ايزد سروش و ايزد آذر به نامه آمده که او که به راج در اردَوی
کبريا برده شده، و در آنجا نور آفريدگار و جلال و جمال کبريا را مشاهده کرده و بدون اينکه 

چشم ديده  زيرا خدا در آئين زرتشت جسم ندارد و به(چشم ببيند  شکلی را بههيچ جسمی يا 
او الهام کرده که مشاهداتش از بهشت و  کلام الٰهی را از منبع نور شنيده و اهورمَزَدا به) شود نمی

عالَمِ انسانها ببرد و برای مردم بازگويی کند تا  دوزخ و فرجام نيکوکاران و بدکاران را به
ميرد روحش  گفته شده که وقتی انسانِ نيکوکاری می. روی آورند و از بدی بپرهيزندنيکی  به

کس  حال آن خوشا به«: کند نشيند و همواره اين جملۀ گاتەَ را تکرار می تا سه روز بر بالينش می
که خوشی خويشتن را در خوشبخت کردن ديگران جستجو کند و برای ديگران همان بخواهد 

ئی  شکل دوشيزه در بامداد روز چهارم، ايمان و عمل صالحش به. »جويد یکه برای خويشتن م
چنان زيبا و جذاب که مثالش را کسی در جهان نديده است و نخواهد ديد در برابرش ظاهر 

کش و خوشبويم که بوی خوشم همۀ عالم را  من که چنين زيبا و دل«: گويد شود و می می
  . » و کردار نيک تو هستمفراگرفته است، پندار نيک و گفتار نيک

را ديد که در ميان بهشت و ) اعراف (همشتگانراج در سفر ملکوتيش جايگاهِ  اردَوی
وشيهای جمعی از خلايق در آن گرد آمده بودند که همه يکسان و  دوزخ واقع شده بود و فرهَ

 دنيا اند که کارهای نيک و بدشان در او گفته شد که اينها مردمی به. يک حالت بودند به
پايانش برخوردار شوند و نه  بهشت خواهند رفت تا از نعمتهای بی اندازه بوده است و نه به هم
در . پايان بکشند، بلکه در همينجا که هستند خواهند ماند دوزخ در خواهند افتاد که رنجِ بی به

و درخشيدند  عالم اختران که عالم پندار نيک است مردمی را ديد که همانند اختران می
او گفته شد که اينها  به. تاجهای درخشنده بر سر داشتند و بر روی تختهای زرين آرميده بودند

ی  اند، و نه نماز مزدايسَنان را خوانده نه گاتَە شان مزَدايسَن نبوده در عين اينکه در زندگی
ی اند، ولی کارها دس کرده اند، و نه ازدواجِ خواتک زرتشت را تلاوت کرده و نه شاه شده

اين مقام ارجمند  اند به سبب آنکه پندار و گفتار و رفتار نيکو داشته اند و به نيک انجام داده
  . اند نائل آمده

او در آن عالَم نيز مردمی را . عالَم ماهتاب بردند که عالم گفتار نيک است سپس او را به
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اند که  کوکارانیاو گفته شد که اينها ني به. درخشيدند مشاهده کرد که همچون ماهتابْ می
اند و  ی زرتشت را هم تلاوت نکرده اند و نماز مزدايسَنان را نخوانده و گاتەَ مزَدايسَن نبوده
چنين  اند به سبب آنکه در دنيا نيکوکار بوده اند، ولی به دس را انجام نداده ازدواج خواتک

ای هميشه در اين گونه آسايش برخوردارند، و بر اند و از همه جايگاهِ ارجمندی دست يافته
  . سر خواهند برد سعادت جاودانی به

عالم خورشيد بردند که عالمِ بهترين کردار نيک و اَعلیٰ عِلّيّين  راج را به پس از آن اردوَی
روايان عادل و نيکوکردار را ديد که همچون خورشيد  او در آنجا ارواح شاهان و فرمان. است
  . بودند و تاجهای زرين جواهرنشان برسر داشتنددرخشيدند و بر تختهای زرين آرميده  می

سپس او را در مقامهای گوناگونِ بهشت گردش دادند، و گروههای بسياری از بهشتيان را 
سبب  سبب اطاعت از شوهر و حفظ ناموس، و به او زنانی را ديد که به. در انواع نعمتها ديد

ر نيک، وارد بهشت شده بودند و قناعت در خانه، و داشتن پندار نيک و گفتار نيک و کردا
زنان ديگری را در بهشت ديد که . رختهای زيبای گرانبها و جواهرات گوناگون بر تن داشتند

آلوده بودند و از درخت و گوسفند مواظبت کرده بودند و با حيوانات  سبب آنکه آب را نه به
ودند وارد بهشت شده نيکی رفتار کرده ب اهلی که آفريدگان خوب و مفيد اهورمَزَدايند به

مزَدايسَتانی که پندار و گفتار و کردارشان نيک بوده را در جايگاههای گوناگونِ بهشت . بودند
مردانی در بهشت بودند که در دنيا اوستا را ازبر کرده مراسم دينی . ديد که در نازِ نعمت بودند

 و پيروزمند، کشاورزانی سپاهيان و سربازان مطيع. را طبق رهنمودِ زرتشت رهبری کرده بودند
که با کشت و زرعشان دنيا را آباد کرده بودند، افزارمندانی که صنعتها ساخته بودند و پندار و 
گفتار و کردار نيکو داشتند، چوپانانی که چارپايان و گوسفندان را پرورش و افزايش داده آنها 

آنها آب و گياه  موقع به  بهرا از آسيبِ گرگ و دزد و درنده و سرما و گرمای شديد حفظ کرده
داده بودند، کسانی که جانورانِ درنده و گزنده را در دنيا کشته بودند تا مردم از گزند آنها در 
امان باشند، دهخدايان و بزرگانِ روستايی که زمينها را آباد و پررونق نگاه داشته نهرها را پاک 

ا پرثمر کرده بودند، آموزگاران و مدَُرسّان و کرده جويبارها کشيده زمينها را پربار و باغستانها ر
هائی که همواره در دنيا در تلاش ايجاد آشتی و همدلی در ميان مردم و از بين  مربيان، ميانجی

راج در بهشت ديد که در مراتب گوناگونی  همۀ اينها را اردَوی… بردن اختلافات مردم بودند،
  . شدند کران برخوردار می از نعمتهای بی

های وحشتناک و رنجهای  راج جاهائی را ديد که مردم در انواع شکنجه از آن اردوَیپس 
سخت و در آتشِ سوزنده و سرمای سوزناک و در ميان انواع درندگان و گزندگانِ ديوشکل 
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مردم ستم کرده بودند و اينک در سرمای  شان به او مردانی را ديد که در زندگی. گرفتار بودند
دريدند و پندار و  زدند و آنها را می آنها نيش می د و گزندگان و درندگان بهبردن سوزان رنج می

شکل يک زن ديوشکلِ بدچهره و مهيب و هولناک که  گفتار و رفتار و کردارِ بدِ هرکدامشان به
زشتیِ او هيچ موجودی در جهان وجود ندارد درآمده در برابرش ايستاده بود و او را آزار  به
  : گفت نين میاو چ داد و به می

داد و مواظبِ آب بود تا  ديدی کسی فرمانهای خدا را انجام می ياد داری که وقتی می آيا به
داد، تو بد  کرد و کارهای نيک انجام می آلوده نشود و گوسفندان و درختان را حمايت می

کند و او را در  ديگران نيکی می ديدی کسی به ياد داری که وقتی می کردی؟ آيا به می
خورانَد و در  بردَ و نان می اش می خانه کند و غريبان و راهگذران را به اش مهمان می انهخ

ات را بر روی مهمان و مسافر و  بخشد، تو دربِ خانه ديگران می گيرد و هدايا به پناه می
  بستی تا کسی برتو وارد نشود و مهمانت نگردد؟  راهگذر می
آمد  رفت و از دهانش بيرون می از مقعدش فرو میراج مردی را ديد که اژدهائی    اردَوی

او گفتند که اين  به. زدند گزيدند و نيش می رفتند و او را می و مار و کژدم از سر و رويش بالا می
مردی را ديد که . مرد در دنيا عمل لواط انجام داده و اجازه داده است که مردی با او لواط کند

او گفتند که اين  به. کشيد و او در اين شکنجه درد میکشيدند،  همواره پوست از سرش برمی
مردی از شدت گرسنگی و تشنگی ناله . گناه را کشته است مرد وقتی زنده بوده يک انسان بی

او مردی بود که وقتی . کند کرد و پوستِ سر و روی خودش را با چنگالش برمی و شيون می
. افکنده است  و ميان مردم اختلاف میساخته زنده بوده در پشت سر ديگران سخنِ ناروا می

راج نشان دادند که سطلی و ميزانی در دست داشت، و سطل را از خاک و  مردی را به اردَوی
او گفتند  به. داد خورد، و اين کار را پيوسته ادامه می زد و می ميزان می کرد و به خاشاک پر می

ويش درست نبوده و در خريد و فروشِ کرده و پيمانه و تراز که اين مرد در دنيا سوداگری می
کرده تا وزنش زياد  زده و گندم را با خاک و شراب را با آب مخلوط می مردم گول می کالا به

ناحق  حاکمِ ستمکاری را ديد که در دنيا مردم را به. کرده است فروشی می شود، و گران
 مارها و انواع درندگان های آتش آويزان بود و کرده است و اکنون در ميان شعله مجازات می

گير را ديد که زبانش از حلقومش بيرون  قاضی رشوه. دادند کردند و آزار می او حمله می به
کردند و اين شکنجه هميشه  پاره می را پاره اش افکنده شده بود و دهها درنده وی آمده برشانه
ش را خارهای تيز جاي مردی را مشاهده کرد که بر روی تختِ خارداری که همه. ادامه داشت

حال مار و کژدم و  رفتند و در اين فراگرفته بود خوابانده بودند و اين خارها بر پوستش فرو می
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اين مردی بود که در دنيا مال اندوخته و خيرات . کردند او اذيت می ديگر جانوران گزنده به
مردی را ديد که . بوداش را رها کرده مرده  توجهی کره بود و اندوخته نيازمندان بی نکرده و به

. دروغگويی داشته است او گفتند که اين مرد عادت به به. زد همواره ماری بر دهانش نيش می
کرد در  پرداخت و در پرداخت آن تأخير می مردی که در دنيا مزدِ کارگران را سر موقع نمی

که بار بسيار دهنده و بدزبان را ديد  شخص دشنام. دوزخ مشغول خوردن لاشۀ انسانِ مرده بود
کسی که در دنيا پل روی يک . رفت سنگينی بر پشتش گرفته در سرما و گرمای شديد راه می

حرمت شدن کس ديگری  رودخانه را خراب کرده بود، کسی که با سخنان دروغينش سببِ بی
شده بود، زنی که جادوگری کرده بود، کسی که با دادن گواهیِ دروغی حقی را از ديگری 

کار ناشايسته زده  بود، مرد شهوترانی که در راهِ برآوردن اميال نفسانيش دست بهضايع کرده 
کار برده بود، مردی که نشانۀ  بود، مرد حريصی که برای گرد آوردنِ مال از راه حرام کوشش به

زمينِ کسی ديگر را جابجا کرده بود تا بخشی از آن زمين را تصرف کند، مأمور ) مرزِ(سامانِ 
 که با پيمايشِ غلطِ زمينهای کشاورزیْ مالياتِ سنگين و ناحق بر کشاورز مقرر کرده ئی مالياتی

های گوناگون  شکنی کرده بود، همۀ اينها را او ديد که در زير شکنجه بود، مردی که پيمان
داستان اينها را . شد ها هزاران سال دوام داشت و يک لحظه متوقف نمی بودند و اين شکنجه

او زنانی را ديد که در ميان آتش از نوک پستانهاشان . تفصيل آورده است  بهراج نيز اردَوی
اند که در دنيا  او گفتند که اينها زنانی به. زدند تنشان نيش می آويزان بودند و مار و کژدم به

. اند زنا داده بوده توجهی کرده خودشان را در اختيار مرد بيگانه نهاده تن به شوهرانشان بی به
خوردش  ديد که همواره جامهای پر از مخلفات بدبو و گنديدۀ شکم و معدۀ مردان را بهزنی را 

گفتند که اين زن در حالت حيض و ناپاکی در . شد کرد و شکنجه می دادند و او شيون می می
  . تنی کرده و آب را آلوده کرده است رودخانه آب

ردان و هم به عموم مردم تلقين راج هم به مؤبدان هم به سياستم بينيم، اردوَی چنانکه می
کند که عمل صالح آن نيست که انسان از دين مزدايسَنَە پيروی کند، بلکه عمل صالح با  می

گردد؛ و چه بسيار کسان که  دهد تعيين می کارهای شايسته و خدماتی که يک انسان انجام می
اند و نه خدای مزدايسنان  تهنه مزدايسَن بوده و نه از دين مزَدايسَنە و از کتاب زرتشت خبر داش

مجموعۀ . پايان و جاودانی برخوردارند اند و از نعمتهای بی اند ولی به بهشت رفته را پرستيده
راج در اين کتابچه با زبان  سان که در گاتَە بيان شده بوده۔ را نيز اردوی آن نيکيها و بديها ۔به

  . خاصی به ايرانيان شناسانده است
خورد که در هيچ دين ديگری جز دين مزَدايسَنَە  چشم می  موضوعی بهنامه راج در اردوَی



۷۴۱ شاهنشاهی ساسانی

کند که روح  راج که خود يک مغ بلندپايۀ مزَدايسَن است تصريح می اردَوی. وجود ندارد
اند، و پندار و  اند ولی در دنيا نيکوکاری کرده بوده کسانی را در بهشت ديده که مزَدايسَن نبوده

معنای اين گفته آنست که . اند سبب وارد بهشت شده همين ده و بهگفتار و رفتارشان نيکو بو
اساس نيکی و بدی هر انسانی نه در داشتن يک دين مشخص بلکه در پندار و گفتار و رفتار 

ئی که داشته باشد فرجام نيکو  نيکو است، و کسی که در اينها نيک باشد، هر دين و عر عقيده
از عقايد مزَدايسَنە را با عقايد دينی در اديان سامی که مقايسه کنيم اين جنبه . خواهد داشت

دوزخ خواهد رفت و در شکنجۀ جاودانه خواهد  هرکس پرستندۀ خدای آن دين نباشد حتمًا به
همين جنبه از تعاليم . زيست، و هرکار نيکی که در اين دنيا انجام دهد نيز برباد خواهد رفت

وجود آورد، و در آن تصريح شد که انسان هر  را بهزرتشت است که بعدها مکتب عرفان ايرانی 
يک جهت  خدا باشد نيکو است، و دينها همه رويشان به دينی که داشته باشد اگر رويش به

اينکه در . است و يک هدف بيشتر ندارند که همانا پرورش خصلتهای نيکو در انسانها است
 و بتخانه و خرابات و ميخانه سخن همه از همسانیِ دير و کنشت های عرفانی پارسی اين سروده

دهد يا  رفته است، تلاش عارفان ايرانی برای تفسير اين مطلب بوده که آنچه انسان انجام می
نيک است يا بد است؛ و نيکوکار هر دينی که داشته باشد پاداش نيکو خواهد ديد، و بدکار 

  . هر دينی که داشته باشد کيفر خواهد ديد
ايرانيان بياموزد  خواسته به  با نوشتن اين داستانهای آسمانی میراج منظور آنکه اردوی

که آنچه نيک و بد است پندار و گفتار و کردار انسان است نه خود انسان؛ و يک انسان 
خاطر داشتن اديان و مذاهبِ ديگر تبعيض قائل  انديشِ مزَدايسَن نبايد که ميان انسانها به نيک

انها است پندار و گفتار و کردار نيک و بدِ آنها است؛ وگرنه شود؛ بلکه آنچه مايۀ تبعيض انس
. خودیِ خود نيک است و نه بد است حيث انسانِ پيرو يک دين يا مذهب، نه به يک انسان، به

بهشت خواهند رفت؛ و منِ  دوزخ خواهند رفت؛ و بسا غيرِ مزَدايسَنان که به بسا مزَدايسَنان که به
  . ام ديده) عالَمِ اَرواح(وَشيها  ودم در جهانِ فرهچشم خ را به راج اين اردَوی

مردان و  توانست که در پرورش اخلاقی مغان و هيربدان و سياست چنين تلقينی می
ارتشيان و کارمندان دولتی و همۀ ايرانيان و بازگرداندن توجه آنها به تعاليم زرتشت بسيار 

  . اثرگذار باشد؛ و چنين هم شد
وضعيت پيشنه برگرداند  اش دين ايرانی را به  با اقدامِ بسيار بخردانهآترپاد مِهراسپَند که

های اخلاقی تدوين کرد تا راه و روشِ  و آثار بدِ اقداماتِ کرتير را از ميان برد نيز برخی جزوه
ئی بود که اندرنامۀ آترپاد  های او جزوه يکی از نوشته. ايرانيان بياموزد داری را به درستِ دين
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  .ام دارد و بخش کوچکی از آن برای ما مانده استمهراسپند ن

  ای از اندرزنامۀ آتَرپاد مهِراِسپَند  ه گزيد
  . فردا وامگذار، زيرا چه بسا که فردا نتوانی آن کار را انجام دهی کار امروز را به

گاه از نيکوکاری روگردان  گفتار باشی، هيچ کردار و راست هميشه بکوش که راست
  . نها چيزی که شايستۀ انسان است راستی و نيکوکاری استمشو، و بدان که ت

ياد  به. ذهنت راه مده حتی اگر که اسير دست دشمن شوی گاه فکر انتقام را به هيچ
سبب حسن انتقام به  شود، و دردی که به داشته باش که انتقامْ سببِ آزار و رنجش و تباهی می

گيری از  گاه خشم خود را با انتقام هيچ. پذير نخواهد بود کنی درمان قلب خودت وارد می
گونه خشم خويش را مهار کنی و فکر انتقام را از سر بيرون  ياد بگير که چه. دشمن فرو مَنِشان

زند روزی خواهد رسيد که عبور از پل تلافیِ انتقام  بدان که کسی که دست به انتقام می. کنی
  . برايش دشوار خواهد بود

حقيقت و . کی باشی و چه مشتکی، جز حقيقت و راستی مگودر پيشگاه دادگاه، چه شا
. رهد با آوردن گواهِ عادل است که انسان از کيفرِ ناروا می. دهد راستی به وجدان آرامش می

  . کسی که برای خودش گواهی ناحق ارائه کند فرجام ناشايستی در آخرت خواهد داشت
رعايت حد ميانه در . ر دراز يابیدر خورد و نوش هميشه حد ميانه را مراعات که تا عم

دارد، همچنان که مراعات حد ميانه در گفتارْ روح را سالم  خورد و نوش تن را سالم نگاه می
  . دارد نگاه می
. جای آنکه در فکر بزرگ نشان دادن خودت باشی بکوش که روحت را بزرگ کنی به

  . رساند انیِ خودش آزار میکسی که در فکر بزرگ نشان دادن خودش باشد به تعادلِ روحی رو
. زنتان را از ميان خويشان نزديک خودتان انتخاب کنيد تا دودمانتان استحکام يابد

اند ناشی از آن بوده که  بسياری از دردسرها و گرفتاريهائی که بندگان خدا دچارش شده
گونه  اين. اند اند يا دخترانِ بيگانه را برای پسرانشان گرفته دختران را به پسران بيگانه داده

  . اند بوده که دودمانها از ميان رفته
به ياد داشته باش که خودِ تو نيز شايد روزی در . به مسافرانِ راهگذر نيکی و کمک کن

  . داشتِ نيکی ديدن از ديگران داشته باشی ديارِ بيگانه راهگذر شوی و چشم
نچه که داده است گيرد، و پاداشی بيش از آ کند پاداش هم می کسی که بخشندگی می

  . خواهد گرفت
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بهترين . مهمانت را بر سرِ سفره در همان جائی بنشان که خودت دوست داری بنشينی
  . مردی بنشيند جايها آنجا است که نيک

گذاری دلش را ميازار، و وقتی به يکی کمکی کردی  وقتی به کسی نيکی کردی با منت
  . کمکت را با کار ناشايسته از مان مبر

  . جهه با مشکلات و خطرها و دشمنانت احکام دينِ يزدانی را از ياد مبردر موا
تو پشت کرد اندوه  تو روی آورد ناروا شادمانی مکن، و اگر بخت به اگر بخت به

  . خودت راه مده به
  . در برابر نعمتها شکرگزار و در برابر ناملايمات صبور باش

  . کار گير ه نيکوکاری بهزندگی را هميشگی مپندار، و همۀ تلاشت را در را
شود، ولی کارهای بد پس از وی  بقای مرد و نامِ او در کارهای نيکو است که ماندگار می

  . گذارد بدنامی برايش برجا می
ماند، و مهمتر از همه کردار نيکو  بدان که گفتار و رفتار و کردار نيکو است که زنده می

  . است
دستِ  آدمِ بدکار ثمرۀ بدی خودش را خودش بهبدی را با بدی پاداش مده، و بدان که 

انديشی را در ذهنت جاگزين کن و  برای آنکه بتوانی چنين باشی، نيک. خودش خواهد چيد
ای که کسی بدی را با بدی پاسخ داده  آيا ديده. را راهنما و الگوی خودت قرار بده هميشه آن

  باشد و سرانجام پشيمان نشده باشد؟ 
نيکی خوب است زيرا حتی بدکاران . ن سبب که نيکی خوب استنيکی کن صرفًا به آ

  . دارند نيز نيکی را دوست می
  . پسندی بر ديگران روا مدار هرچه را بر خودت نمی

دار را دونِ شأن خودت مشمار؛ زيرا  اعتراف به خطاهای خودت در برابر داورانِ دين
  . شه کنیشود که از خطا پاک شوی و نيکوکاری پي چنين کاری سبب می

آنچه که به تنت تعلق دارد را به تنت بده، و . است» انسان«تو فقط يک نام داری و آن 
هم در پرورش تنت بکوش و هم در پرورش . آنچه به روحت تعلق دارد را به روحت بده

  . هم تنت را شاد کن و هم روحت را. روحت
هميشه . ه به گناه نشویگيری در نظر داشته باش که آلود وقتی حقِ خودت را از کسی می

اگر از کسی خشمگين شدی مبادا که به او . ترين کار را انجام دهی بکوش که بهترين و شايسته
  . هنگامِ گرفتن حق خودت با مردم تقلب مکن به. آزاری برسانی
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يکی شهامت همراه با شجاعت؛ ديگر تدبير : چهار چيز است که برای انسانها زيور است
. م ثروت همراه با سخاوت؛ و چهارم گفتار نيک همراه با کردار نيکهمراه با دانش؛ سو

روح است؛  شود؛ تدبير بدون دانش همچون نقشی بی شهامت بدون شجاعت باعث مرگ می
ثروت بدون سخاوت همچون گنج اهريمن است؛ و گفتار نيک بدون کردار نيک نشانۀ 

  . اعتقادی است بی
کند ولی کردارش در  نکه تظاهر به نيکوکاری میيکی آ: ايمانی پنج چيز است نشانۀ بی

شود؛ سوم آنکه  دهد ولی مرتکب گناه می دامن نشان می نهانْ بد است؛ ديگر آنکه خود را پاک
کند ولی خودش از ارتکاب معاصی ابا ندارد؛ چهارم آنکه در  مردم را به نيکوکاری دعوت می

  .  رفتار و کردارش با هم سازگاری نداردکند؛ پنجم آنکه گفتار و رفتار با ديگران نيرنگ می
سخنی که سودی برای خودت يا ديگران در بر ندارد را بر زبان مياور مگر وقتی که 

  . بخواهی مزاحی بکنی و ديگران را شاد بداری
  . بدان که تقوا نگهبان زبان است

  . ميوۀ تن فرهنگ و رفتار متمدنانه است
  . جهانی است ای اينپاداش تقوا بهشت و دريافت ثمرۀ کاره

شجاعت بايد همراه با تقوا باشد، تقوا بايد همراه با دانش باشد، دانش بايد همراه با 
  . تجربه باشد

  . آوردَ نام نيک برای انسان احترام می
  . شود که انسان از چيز يا کسی در بيم نباشد خوشی و شادی فقط وقتی حاصل می

  . و معينِ خودش انجام داد تا ثمرِ درست بدهدهر کاری را بايد در زمان و مکان مشخص 
هر سعادتی که در اين دنيا نصيبت شد ديگران را نيز با خودت شريک کن تا شکر 

  . جا آورده باشی نعمت را در پيشگاه ايزدان به
کنی پاداشش از ايزدان بخواه نه از مردم؛ و بدان که  ئی که به ديگران می هر نيکی

  . ه وقت خودش دريافت خواهی کردپاداش هر کار نيکی را ب
  . زمين را آباد کن، کار نيک کن، و بدان که انسان برای آباد کردنِ زمين زنده است

آب را آلوده مکن که گناه بزرگی است؛ به جانوران اهلی آسيب مرسان که گناه بزرگی 
وی گونه است که تو راه خودت به س اين. است؛ به سگ آزار مرسان که گناه بزرگی است

  . بهشت را هموار خواهی کرد
آيند را در  ات را بر روی مردمْ گشوده بگذار و مردمی که از دوردست می دروازۀ خانه
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گذارد و نيکی به  اش را باز نمی کسی که دروازۀ خانه. آنها نيکی کن ات مهمان کن و به خانه
  . کند دروازۀ بهشت را بر روی خودش بسته خواهد يافت ديگران نمی
 حفظ و بالا بردن سنتهای فرهنگی و تمدنی کوشا باش، بهترين رفتارها را در پيش برای

گير که ثروتْ اين است، خوشبختی اين است، حمايت از فشارهای روحی اين است، و آرامش 
  . و اطمينانِ قلبی اين است
داند  آموزی آن را با تجربۀ عملی استوار بدار؛ زيرا کسی که بسيار می وقتی چيزی می

کسی که دانش آموخته است ولی دانشش را با . شود کند مرتکب خطا می ولی کم عمل می
کارهای نيک به محکِ آزمايش ننهاده است انسان ناعادل است و آنچه آموخته است سبب 

  . شود ايمانيش می بی
کند خودش  هيچ کس را در هيچ زمانی مسخره مکن، زيرا کسی که ديگران را مسخره می

  . گردد شود و بدنام می ن میمسخرۀ ديگرا
کسی که در . در مجالسی که مردانِ دانا حضور دارند حاضر شو و از آنان اندرز بگير

  . کند آموزد و هم کسب اعتبار و حيثيت می شود هم بسيار چيزها می چنين مجالسی حاضر می
  . از دروغ بپرهيز، که دروغ بزرگترين گناه است

خطا مگذران تا دينِ  لحظه بدون اعتراف بهوقتی مرتکب خطائی شدی حتی يک 
  . مزداپرستانْ دشمن تو نباشد

نيکوکاری کن و روح خويش را . تنِ انسان مردنی است ولی روحِ انسان جاويدان است
به بهای پرورش تنِ خويش روحت را آزار . بپرور؛ زيرا آنچه ماندگار است روح است نه تن

هيچ کاری انجام مده که . یِ تو عاريتی و زودگذر استياد داشته باش که زندگ هميشه به. مده
  . باعث آزار تنت و رنجش روحت شود

گاه سوگند  هيچ. گاه به کسی دروغ مگو هيچ. تقوا پيشه کن و فکر گناه به خودت راه مده
  . مخور و به کسی سوگند مده، چه راست و چه دروغ

 انسان بايد در پرورش روح بدان که انسان در اين دنيا جاويدان نخواهد ماند، لذا
  . خويش کوشا باشد

آمده است در اندوه  برای آنچه که بر تو رفته است اندوه مگذار؛ و برای آنچه که هنوز نه
  . مباش

از . خودت را بندۀ ديگران مکن. کار ببر در اعتماد به شاهان و شاهزادگان احتياط به
پرورانند  ند يا فکر انتقام در سر میگير از زورمندانی که خشم می. آوران دوری گزين خشم



۷۴۶ شاهنشاهی ساسانی

  . حال به عنايت ايزَدان اميدوار باش هميشه و در همه. دوری گزين
به . با مردِ بدخُلق به سفر مرو. دارد مگو راز خودت را به کسی که زبانش را نگاه نمی

  . مشتاق آن مباش که ديگران را به کيفری برسانی. سخنان دروغگويان گوش مده
رفتار و باشخصيت و   از ميان مردانِ باتجربه و بافرهنگ و باهوش و خوشدوستانت را

هميشه بکوش که دوستيهای کهنه را نو کنی، و بدان که دوستان کهنه . باتدبير انتخاب کن
  . اند همچون شراب کهنه

  . نام بلند را در کارهای نيک جستجو کن
  . از گناه دوری کن تا از بيم و هراس به دور باشی

گوئی پيشه کن تا ديگران به تو  راست. بان باش تا ديگران به تو اعتماد کنندز يک
  . متواضع باش تا دوستانت بسيار شوند. اعتماد کنند
ديگران  گاه خودت را ستايش مکن ولی هميشه کارهای نيکت را ستايش کن تا به هيچ

  . نيکوکاری بياموزی
  . سخاوتمند باش که سخاوت کليد بهشت است

نشيند،  داشته باش که ملک و مال همچون پرنده است که هر لحظه بر شاخی میياد  به
  . ولی نيکنامی است که با تو ماندگار خواهد بود، و تقوا است که ثمرش جاودانی است

آموزد همچون  فرزندت را از خرُدسالی به دبستان بفرست، زيرا آنچه او در کودکی می
  .نقشِ نازدودنی در ذهنش خواهد ماند
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